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ــى كه با بهره  گيرى از ايرانيان و دوستداران اهل بيت پيامبر و با  خلفاى عباس
ــعار «الرضا من آل محمد» توانسته بودند بر اريكه ى قدرت تكيه بزنند، به  ش
ناچار در بعضى از مواقع و نه از روى رغبت، مجبور به نرمش نسبت به ايرانيان 
و شيعيان مى  شدند. از سوى ديگر، تجزيه ى سرزمين  هاى خلافت عباسى به 
ــله هاى شيعى نيز وجود  ــله  هاى كوچك تر كه بعضا در ميان آن ها سلس سلس
ــه را براى حضور دولتمردان  ــت (ابن اثير، 1385، ج7: 207)، كم  كم زمين داش
شيعى در دستگاه خلافت عباسى آماده كرد. اوضاع مذهبى خلافت عباسى در 
دوران  هاى مختلف شرايط متفاوتى را به خود ديد. در ابتداى شكل گيرى اين 
خاندان و قبضه ى قدرت، به جهت استحكام پايه  هاى حكومت خويش و كنار 
زدن رقيبان به  خصوص شيعيان علوى، برخوردهاى تند و گه  گاه خشونت آميز 
به عمل آمد. اگرچه در دوره ى مأمون عباسى و گرايش او به معتزله، تا حدودى 
ــيعيان در دوره ى اول خلافت اين خاندان تغيير كرد، با به قدرت  وضعيت ش
رسيدن متوكل، دستگاه خلافت از مذهب معتزله روى گرداند و به مذهب اهل 
ــيعيان را  ــتگاه خلافت، معتزله و ش حديث گرايش پيدا كرد. از آن به بعد، دس

سركوب و اهل حديث را تقويت كرد. 
ــى و محدود شدن قدرت خلفا در يد  ــتيلاى غلامان ترك بر دربار عباس با اس
ــوم و  ــن غلامان و آغاز دوره ى دوم حكمرانى اين خاندان در اواخر قرن س اي
ــتانه ى قرن چهارم هجرى، سياست خلفا نسبت به شيعيان تا حدودى  در آس
تغيير كرد به گونه  اى كه معتضد، خليفه ى عباسى، سياست معتدل  ترى نسبت 
ــتور داد بر فراز منابر  ــيعيان در پيش گرفت، به آل على نيكى كرد و دس به ش
ــن كنند (طبرى، 1383، ج10: 54). مقتدر عباسـى نيز با كمك  معاويـه را لع
شيعيانى مانند خاندان آل  فرات و آل  نوبخت به خلافت رسيد. در دوران خلافت 
وى شيعيان توانستند به دربار عباسى راه يابند (ابن  مسكويه، 1366، ج5: 51). 
ــلط دولت آل بويه  شيعى و در انحصار قرار  در اوايل قرن چهارم هجرى با تس
دادن قدرت خليفه ى عباسى در يد قدرت خويش و نفوذ آنان در سراسر قلمرو 
ــلامى و به تبع آن گسترش تشيع، شيعيان نفوذ و قدرت فراوانى  خلافت اس
ــمال عراق و بخش  هايى از شام، ادريسيان در  ــب كردند. آل  حمدان در ش كس
ــمال آفريقا (ابن  كثير، 1413ق، ج11:  مغرب، زيديان در يمن، فاطميان در ش
314 )، قرمطيان اسماعيلى در بحرين و يمامه، آل  حسنويه كرد در نواحى جبال 
ــيعه يا منتسب به تشيع بودند (باسورث، 1371:  و دينور، همه از دولت  هاى ش
ــلامى قدرت را در دست  ــرزمين  هاى خلافت اس 116) كه در اين زمان در س
ــبى پيدا كردند و در سايه ى سياست  ــيعيان آزادى نس گرفتند. در اين دوره، ش
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ــر و تبليغ معارف و شعائر شيعى پرداختند.  ــامح آل  بويه، به نش ــاهل و تس تس
ــهر  هاى شيعه نشين نيز در اين دوره گسترش يافتند (مقدسى، 1361، ج1:  ش

 .(252
ــا دوران آل بويه تفاوت  ــلجوقى، اوضاع مذهبى ب ــا روى كار آمدن دولت س ب
كلى پيدا كرد. سلاجقه كه اهل سنت و حامى خلافت عباسى بودند، خلفا را 
جانشين واقعى رسول خدا و منبع مشروعيت بخش حكومت  ها مى  دانستند، با 
شيعيان و شعائر آنان به مخالفت پرداختند و براى آنان برخلاف دوره ى آل  بويه 

محدوديت  هايى ايجاد نمودند.
شيعيان كه بيش از يك قرن با آزادى تمام فعاليت مى كردند و عده  ى زيادى 
ــلجوقيان و  ــاخته بودند، در دوران س را جذب نحله ى فكرى و اعتقاى خود س
خوارزمشاهيان تا حمله ى مغولان به ايران، با همه ى سخت  گيرى  هايى كه از 
ــوى عمال حكومتى به  وجود آمد، هم چنان توانستند وارد دستگاه حكومت  س
شوند و با شيوه ى مبارزه ى منفى و مخفى، يعنى نفوذ در دستگاه  هاى ادارى و 
اجرايى و ايجاد كانون قدرت، حضور خود را تحميل كنند (حلمى، 1384: 57). 

نگاه اجمالى به كتاب
ــتگاه خلافت عباسى نوشته ى آقاى مصطفى  ــيعه در دس كتاب دولتمردان ش
صادقى كاشانى است كه به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى در سال 
1390 چاپ شده است. مؤلف در اين كتاب به اثبات مذهب دولتمردانى كه در 
كتب معروف تاريخى و به خصوص كتب نويسندگان شيعى، به تشيع منتسب 
ــى صحت گفته  ها و  بوده  اند پرداخته و با بهره  گيرى از همين منابع و با بررس
ــندگان و تجزيه و تحليل آن ها در درجه ى اول درصدد  نوشته  هاى اين نويس

اثبات شيعه بودن آن ها و در درجه ى بعد، امامى بودن آن هاست. 
اين كتاب از شش فصل تشكيل شده است. در فصل اول، نويسنده به مقدمات 
و كليات كار خود مى  پردازد. در فصل  هاى دوم تا پنجم با تقسيم بندى دوران 
خلافت عباسى به چهار دوره  ى آغاز تا عهد متوكل عباسى، از استيلاى تركان 
ــتقرار دولت آل  بويه، از ابتداى حكمرانى آل  بويه تا استقرار سلجوقيان، و  تا اس
ــى و حمله ى مغولان، به معرفى  ــلاجقه تا فروپاشى خلافت عباس از عهد س
ــيعه نام برده شده  اند و  ــخاصى كه در منابع تاريخى به عنوان ش مهم ترين اش
در دستگاه خلافت عباسى مشغول به كار بوده  اند، مى  پردازد. فصل آخر نيز به 

جمع  بندى و نتيجه  گيرى مباحث اختصاص دارد. 
مؤلف در پيش گفتار تأكيد دارد كه پژوهش حاضر در تلاش براى بررسى اين 
ــت كه آيا انتساب تشيع به دولتمردانى كه گفته مى  شود در عصر  پرسش اس
ــت است يا خير؟ (ص16) وى هدف اين  خلافت عباسى شيعه بوده  اند، درس
ــخاص مى  داند و منظور از دولتمرد را  ــيع اين اش بحث را بازيابى و تحليل تش
شخصيت  هاى برجسته و صاحب نفوذ سياسى ادارى و نظامى تلقى مى كند كه 
در دستگاه خلافت عباسى حضور داشتند و كارگزار حكومت بودند. همچنين 
ــيعه را شيعيان دوازده امامى يا همان امامى مذهب مى  داند و هدف  منظور از ش
ــخص كردن اماميه بودن ايشان  ــى كامل تشيع اين افراد و مش خود را بررس
مى  شمارد. وى منظور از خلافت عباسى را دولت عباسى و دولت  هاى وابسته 
ــانى كه به طور مستقيم كارگزاران حكومت بودند يا كارگزار  به آن، يعنى كس
يكى از دولت  هاى زيرمجموعه ى خلافت عباسى در طول پنج قرن حاكميت 

اين خاندان بودند، معرفى مى  كند. 
ــف در فصل اول به مقدمات و كليات پژوهش خود مى  پردازد و مهم ترين  مؤل

ــخ ابن اثير، تاريخ ابن كثير،  ــود را در اين پژوهش، تاريخ طبرى، تاري ــع خ مناب
تاريخ قم، تاريخ طبرستان و كتاب  هاى طبقات مانند طبقات ابن سعد و طبقات 
الشافعيه، رجال نجاشى و فهرست شيخ طوسى و ابن نديم، و كتاب  هاى الوزرا 
جهشيارى، تاريخ الوزراء هلال صابى، و كتب ديگر معرفى مى  كند كه از بين 
آن ها كتاب مجمع الآداب فى معجم الالقاب نوشته ى ابن فوطى و همچنين 

الحوادث الجامعه منسوب به ابن فوطى را مهم تر از كتب ديگر مى  شمارد. 
ــيع اين دولتمردان را تصريح خودِ  وى مهم ترين راه ها و ملاك  هاى اثبات تش
شخص يا ديگران، علوى بودن، وابستگى خاندانى به تشيع، وابستگى شهرى 
و مسكون بودن در يكى از شهرهاى شيعه نشين مانند كوفه، كاشان، قم، حلب 
ــى هر كدام از اين عوامل، دلايل  و غيره، و دفن در عتبات مى  داند و با بررس
رد يا پذيرش آنان در زمره ى شيعيان امامى مذهب را به بوته ى نقد مى  گذارد. 

ــلاطين، به ذكر دلايل رد يا  ــيعيان با س در پايان فصل، در بحث همكارى ش
ــيعه و  ــر طبق روايات و احاديث ائمه و آراى فقهاى ش ــرش اين نظريه ب پذي
هم چنين بررسى سيره ى شخصى شيعيان در ادوار مختلف مى  پردازد و معتقد 
ــت نمى  توان همكارى اماميان با حكومت يا سلاطين سنى مذهبِ وابسته  اس
ــنجيد و حضور آنان را به دليل  ــى را صرفا با معيار مذهبى س به خلفاى عباس
ــت. بلكه عامل اصلى،  ــان را به دليل نهى فقها دانس ــرع، و عدم حضورش ش
شرايط اجتماعى سياسى بوده است. صرف عامل مذهبى، فقط در عصر حضور 

مى  توانسته در اين امر مؤثر باشد. 
ــد ديدگاه ها درباره ى  ــى و معرفى و نق ــل دوم كتاب، به بررس ــف در فص مؤل
ــيان، يعنى از آغاز تا عهد متوكل  ــت عباس ــيعه در دوره ى نخس دولتمردان ش
ــيعه را كه در دستگاه خلافت  ــاخص منتسب به ش ــخاص ش مى  پردازد و اش
ــغول به خدمت بوده  اند، معرفى مى كند، اشخاصى مانند ابوسلمه  عباسى مش
خلال، عبداالله نجاشى، عقبه بن سلم، ربيع بن يونس، واضح جد يعقوبى، على 
بن يقطين، يعقوب بن داود سلمى، فضل بن سهل و برادرش حسن، پسران 

بزيع، احمد بن يوسف عجلى و حسين بن عبداالله نيشابورى.
در بحث تشيع ابوسلمه، با آوردن دلايل گوناگون از منابع و نوشته  هاى دست 
ــاب ايشان به تشيع را رد مى  كند. در بحث عبداالله نجاشى با توجه  اول، انتس
ــيعه ى امامى مى  داند. او تشيع عقبه بن سلم  ــان را ش به ادله ى گوناگون، ايش
ــه در امامى بودن واضح جد  و ربيـع بـن يونس را به كلى رد مى  كند و اگرچ
يعقوبى ترديد مى  نمايد ولى امامى بودن وى را نيز رد نمى  كند. على بن يقطين 
ــمارد و يعقوب بن داود سلمى را در زمره ى  ــيعه ى بلامنازع امامى مى  ش را ش
شيعيان زيدى، با توجه به اخبار و گزارشات مورخان، قلمداد مى  كند. او هم چنين 
نسبت تشيع به فضل بن سهل و برادرش حسن را رد مى  كند و در مورد تشيع 
پسران بزيع، توضيح واضح و روشنى ارائه نمى  دهد. هم چنين در بحث انتساب 
تشيع به احمد بن يوسف عجلى، با توجه به امامى بودن برادر وى، قاسم، او را 
امامى مى  شمارد هرچند كه اين امر را قاطع و محكم نمى  داند. نويسنده امامى 
بودن حسين بن عبداالله نيشابورى را هم مردود مى  شمارد و حتى وجود چنين 

شخصى را در دستگاه خلافت عباسى نامحتمل مى داند. 
در فصل سوم، به دولتمردان شيعه در دوره ى دوم و سوم خلافت عباسى يعنى 
ــلط آل بويه (دوره ى دوم) و غلبه ى سلجوقيان (دوره ى  از دوره ى متوكل تا تس
ــخاصى همچون دعبل خزائى، زرافه حاجب  ــوم) اشاره مى  كند و تشيع اش س
متوكل، جعفر بن محمود اسكافى، احمد بن حسن ماذرائى، ابن ثوابه، فرزندان 
ابى بغل، جعفر بن ورقا، اسحاق بن سعد بن مسعود قطربلى، حسن بن محمد 

كارگزاران شيعى امامى در دستگاه خلافت عباسى
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مهلبى، مقلد بن مسيب، خاندان تنوخى، ابوالقاسم مغربى و احمد بن يوسف را 
مورد بررسى و تحليل قرار مى  دهد. او با توجه به شواهد موجود، دعبل را امامى، 
و زرافه را شيعه مى  داند. وى جعفر بن محمود اسكافى را نيز شيعه مى  داند ولى 
به اين نكته قائل است كه امامى بودن وى روشن نيست. هم چنين احمد بن 
حسن ماذرائى را شيعه ى امامى مى  خواند و انتساب تشيع به خاندان ابن ثوابه 
ــيع فرزندان ابى بغل را مردود مى داند.  را نه رد مى كند و نه مى  پذيرد. وى تش
تشيع امامى جعفر بن ورقا را تاييد مى  كند و امامى بودن اسحاق بن سعد را 
با دلايلى ضعيف مى  پذيرد و حسن بن محمد مهلبى را در زمره ى شيعيان به 
حساب نمى  آورد. نويسنده در رد يا پذيرفتن تشيع مقلد بن مسيب، دليل واضح 
و روشنى ارائه نمى  كند. در خصوص خاندان تنوخى، به تشيع معتزلى قائل است 
و به امامى بودن ابوالقاسـم مغربى اعتقاد دارد و احمد بن يوسـف را در شمار 

شيعيان به حساب نمى  آورد. 
ــيعه در عصر  ــب به ش مؤلف در فصل چهارم، به وضعيت دولتمردان منتس
ــدان در حمله ى  ــان برافتادن اين خان ــى، يعنى تا زم چهارم خلافت عباس
ــد عميدالملك  ــخاصى مانن ــاره مى  كند. وى در اين فصل به اش ــول اش مغ
كنـدرى، امين الدوله ابوطالب، ابن حتيتى، تاج الملك ابوالغنائم، سـعدالملك 
آبى، مجدالملك براوسـتانى، ابن المطلـب، مويدالدين طغرايى، عبدالمجيد 
ابـن عبـدون، انوشـيروان بـن خالد، مختـص الملـوك، ابونصر كاشـانى، 
مجيرالدين و قطب الدين سـنجر، سـنقر تركى، ابـن دواس حلى، ناصر بن 
مهـدى علـوى، مويدالدين قمى، قشـتمر تركى، احمدبن محمـد بن ناقد، 
ابن صلايا و ابن علقمى مى  پردازد. در بحث تشيع عميدالملك كندرى با توجه 
ــت كه نمى  توان  ــت كه ابهام تا اندازه  اى اس به قرينه  هاى موجود معتقد اس
ــان نمى  كند. وى  ــى خاص را متوجه ايش به راحتى اظهار نظر كرد و گرايش
انتساب تشيع به امين  الدوله ابوطالب را به درستى مشخص نمى  كند و تنها 
ــته ى ابن خلدون و نسبت دادن تشيع به امين الدوله بسنده مى  كند و  به نوش
ــيع ابن حتيتى و تاج الملك ابوالغنائم را رد مى  كند ولى تشيع سعدالملك  تش
ــارات مختلف  آبـى و مجدالملـك براوسـتانى و ابن مطلب را با توجه به اش
ــخص  ــيعى آن ها را با توجه به كمبود منابع مش ــرد، ولى گرايش ش مى  پذي
ــيع به مويدالدين طغرايى را مردود مى  داند و در مورد  نمى  كند و نسبت تش
ــد اگر ابن عبدون به خاندان پيامبر  ــيع عبدالمجيد ابن عبدون مى  نويس تش
علاقه و گرايشى داشته از نوع زيدى بوده است، هر چند با توجه به گفته  هاى 
مورخان، زيديه،  چنين علاقه  اى به عثمان و ابن زبير نشان نمى  دهند. در هر 

صورت تشيع امامى وى دليلى ندارد. 
تشيع انوشيروان بن خالد از نوع امامى آن را مى  پذيرد و در بحث مختص الملوك 

و ابونصر كاشـانى توضيح روشنى ندارد. وى در ادامه، تشيع مجيرالدين را با 
ادله ى گوناگون مى  پذيرد ولى معتقد است دلايل محكمى براى شيعه دانستن 
قطب الدين سـنجر و سنقر تركى و ابن دواس حلى وجود ندارد. سپس تشيع 
ــى ناصـر بن مهدى علوى و مويدالدين قمـى را با توجه به منابع موجود  امام
مى  پذيرد و در مورد تشيع قشتمر تركى و خاندانش معتقد است تصريحى بر 
ــيعه بودن او و خاندانش وجود ندارد ولى دفن وى و خانواده  اش در عتبات  ش
مى  تواند دليلى بر تشيع او باشد. در ادامه، تشيع احمد بن محمد ناقد را مردود 
مى  شمارد ولى تشيع ابن صلايا را با استفاده از قراين موجود مى  پذيرد. در مورد 
ابن علقمى با دلايل گوناگون ايشان را شيعى مى  داند ولى از انتساب ايشان به 

فرق شيعى ذكرى به ميان نمى آورد. 
در فصل پنجم، نويسنده  ى كتاب به خاندان  هاى وابسته به حكومت عباسيان 
مى  پردازد و تشيع منتسب به اين خاندان ها را مورد بررسى قرار مى  دهد. اولين 
خاندانى كه نويسنده به ذكر تشيع آنان اشاره مى  كند، خاندان ابن اشعث خزاعى 
است كه عده  اى از اين خاندان كارگزاران فارس، مصر، افريقيه، يمن، فلسطين 
ــى احوال اين خاندان در منابع موجود به اين  ــان بود  ه  اند. وى با بررس و خراس
ــختى تقيه مى  كردند و يا ارتباط آنان با  ــد كه اين خانواده به س نتيجه مى  رس
ــامح و تفكر خاص آن هاست. مؤلف در  ــيع، ناشى از تس حاكميت در عين تش
ادامه به بررسى تشيع خاندان نوبختى مى  پردازد و بعد از ذكر دلايل تشيع اين 
خاندان، معتقد است به رغم تشيع امامى نوبختيان كه كاملا مشهور است، آنان 
در اداره ى امور همانند ديگر مسلمانان رفتار كردند و هيچ  گاه باورهاى خود را 

در امور اجرايى نشان ندادند. 
ــاره مى  كند و تأكيد دارد كه درباره ى  ــپس به ذكر احوال خاندان ابودلف اش س
ــت ولى  ــت نيس گرايش مذهبى اين خانواده، مطلب صريح و معتبرى در دس
ــان را از نظر مذهبى تابع حكومت و مذهب عامه و غالب  ــده بايد آن على  القاع
دانست. مؤلف كتاب در ذكر تشيع خاندان آل فرات به تفصيل و گستردگى به 
ــواده مى پردازد و با يك  ــت اين خاندان و افراد اين خان ذكر احوال و سرگذش
جمع بندى كلى اين خاندان را در زمره ى شيعيان امامى قرار مى    دهد. در ادامه 
ــيع خاندان بريدى و مشهورترين شخص اين خاندان يعنى ابوعبداالله  به تش
بريدى اشاره دارد و معتقد است كه به رغم جست وجوى فراوان به قراينى كه 
ــيع بريديان دلالت داشته باشد دست نيافته است، مگر آن كه ارتباط و  بر تش
هماهنگى آنان با قرامطه، نشانه  اى بر تشيع آنان باشد. سپس به تشيع خاندان 
بنى شاهين كه در قرن چهارم هجرى در ناحيه ى بطيحه در حد فاصل بصره 
ــله  اى محلى موفق شدند، مى  پردازد و  ــط مدتى كوتاه به تشكيل سلس و واس
ــيع اين خاندان ندارد و تا حد بسيار زيادى اين خاندان  چندان اعتقادى به تش

نويسنده در اين كتاب از منابع مهم و دست اولِ بسيار خوبى 
بهره برده است و در جاى جاى كتاب خود به اين منابع مراجعه 
كرده و در بسيارى از جاها اشتباهات اين نويسندگان را در 
انتساب اين اشخاص به تشيع مشخص كرده است



164
اره 

شم
 - 

139
0  

دى

81

را در زمره ى شيعيان به حساب نمى  آورد. در بررسى تشيع خاندان آل جستان، 
ــل گوناگون آنان را در رديف  ــتان، با دلاي از خاندان هاى محلى نواحى طبرس
شيعيان به حساب نمى  آورد. هم چنين در ذكر تشيع بنى حسنويه از سلسله  هاى 
ــيع اين خاندان را نه رد مى كند و نه  ــاهان، تش محلى جبال و دينور و كرمانش
مى  پذيرد. در ادامه در بحث خاندان كاكويه كه مدتى سلسله  اى محلى در ديلم 
تأسيس كرده   بودند مى  نويسد كه در موضوع تشيع يا دست كم نوع تشيع اين 

خاندان، دليل قانع كننده  اى را نيافته است. 
وى در ادامه، خاندان بنومزيد را كه مدتى كوتاه در شهر حله عهده  دار سلسله  اى 
كوچك بودند در زمره ى شيعيان به حساب مى  آورد ولى از انتساب اين خاندان 
به اماميه خوددارى مى  كند و در مورد خاندان بنومنقذ كه مدتى در قلعه شيزر 
در سوريه امارت داشتند و شخص مشهور اين خاندان اسامه مى  نويسد كه اگر 
تشيع اسامه دليل بر شيعه بودن خاندان وى باشد اين دولت را دولتى شيعه به 
شمار خواهيم آورد، ولى به نظر مى  رسد آن چه در مورد تشيع اين خاندان گفته 
مى  شود، جز شهرت و جز استناد ابن ابى طى چيز ديگرى نيست. نويسنده در 
ادامه ى همين فصل، به نقيبان خاندان عباسى و خاندان آنان اشاره مى  كند و 
در ذكر احوال خاندان ابواحمد موسوى آنان را در زمره ى خاندان هاى شيعه ى 
امامى قرار مى  دهد. همچنين خاندان آل زباره را كه از اعقاب امام سجاد هستند 
با دلايل گوناگون شيعه مى  شمارد ولى در رديف اماميان قرار نمى  دهد، اما در 
ذكر تشيع خاندان آل طاووس، آل مطهر، و آل طاهر كه هر سه از نقيبان علوى 
در زمان عباسيان بودند، با توجه به شواهد موجود، به اماميه بودن آن ها اشاره 

دارد. 
ــار حضور دولتمردان  ــوان خاتمه، مؤلف به انگيزه  ها و آث ــل آخر با عن در فص
شيعه در دستگاه خلافت عباسى اشاره مى  كند. به نظر او، مهم ترين دلايل و 

انگيزه  هايى كه مى  توان براى اين همكارى تصور كرد، عبارتند از:
الف) برگرداندن خلافت به جايگاه خود

ب) خدمت به شيعيان
ج) حب مقام و نياز مالى

د) عدم تعصب خلفا
ه) شايستگى  هاى فردى

و) اجبار و اكراه. 
وى از ميان اين عوامل موارد اول و دوم و آخر را مردود مى  شمارد و مهم ترين 
دلايل اين همكارى  ها را حب مقام و نياز مالى، عدم تعصب خلفا، عدم تعصب 
ــتگى فردى آن ها مى  داند و مى  نويسد از مطالعه ى احوال  دولتمردان، و شايس
ــيان سمتى را عهده  دار بودند به  ــيعه كه مدتى در خلافت عباس دولتمردان ش
دست مى  آيد كه آنان شيعه ى معتدل بوده اند و از همكارى با مخالفان مذهبى 
ــائل سياسى را از گرايش مذهبى جدا دانسته و به  ــته اند و مس خود ابايى نداش

دخالت مذهب در امور سياسى اعتقاد نداشته اند. 
ايشان در بخش دوم اين فصل به انگيزه ى خلفا از به كارگيرى شيعيان اشاره 
دارد و معتقد است كه خلفا از به كارگيرى اين شيعيان انگيزه ى خاصى نداشتند، 
و تنها شايستگى فردى اين افراد را در انتخاب خليفه مؤثر مى  داند. هم چنين 
عدم تعصب برخى از اين خلفا و در مواردى بى  اطلاعى آنان از تشيع اين افراد 
را نيز از دلايل به كارگيرى شيعيان توسط آنان مى  داند. در بخش پايانى كتاب، 
ــتگاه  ــيعه در دس مؤلف به آثار و پيامدهاى اين رابطه و حضور دولتمردان ش
خلافت عباسى مى  پردازد و معتقد است با حضور اين افراد در دربار و به علت 

محدود بودن عده ى آن ها، تغيير چندانى در وضعيت شيعيان ايجاد نشد و به 
نظر مى  رسد كه اگر حضور شيعيان در دربار آثار و پيامدهايى در بر داشته، جزئى 

و محدود بوده و در اوضاع كلى تأثيرى نداشته است. 

بررسى محتواى كتاب
ــنده از اين پژوهش، بررسى تشيع اين دولتمردان و صحت  هدف اصلى نويس
ــيع آنان، و در مرحله ى بعد اثبات گرايش آن ها و تعيين امامى بودن اين  تش
اشخاص است. نويسنده در اين كتاب از منابع مهم و دست اولِ بسيار خوبى 
ــن منابع مراجعه كرده و در  ــت و در جاى جاى كتاب خود به اي ــره برده اس به
بسيارى از جاها اشتباهات اين نويسندگان را در انتساب اين اشخاص به تشيع 
مشخص كرده است. به نظر مى  آيد كه پژوهش آقاى صادقى علمى  تر از هر 
ــى است كه تاكنون در اين زمينه به  عمل آمده است كه جاى تقدير و  پژوهش

تشكر را دارد. 
ــنده به آن ها توجه  ــاره كرد كه اگر نويس ولى بايد به دو نكته در اين كتاب اش
مى كرد، كتاب از ارزش علمى بيش ترى برخوردار مى شد. نويسنده، كتاب خود 
ــاره ى  ــيم مى  كند ولى به فضاى تاريخى اين دوران اش را به چهار دوره تقس
ــك از اين دوران ها  ــى تاريخى هر ي ــت مؤلف به بررس خاصى ندارد. جا داش
ــدت نفوذ ايشان در هر يك  مى  پرداخت، و دلايل حضور اين دولتمردان و ش
از اين ادوار و نيز تأثيرگذارى اين دوران در تعداد اين افراد در دستگاه خلافت 

عباسى را در يك فصل جداگانه مورد بررسى و نقد قرار مى  داد. 
ــورد بعضى از اين  ــنده در م ــايى و عدم تحليل دقيق نويس نكته ى دوم نارس
ــت. اگرچه نويسنده در قسمت اعظم كتاب خود به تحليل هاى  دولتمردان اس
ــخاص پرداخته است، ولى در چند مورد كه تعداد آن ها  خوبى در مورد اين اش
بسيار معدود است از جمله پسران بزيع، اسحاق بن سعد بن مسعود قطربلى، 
مقلد بن مسـيب، امين  الدوله ابوطالب، مختص الملوك تحليل قاطع و علمى 

ارائه نمى  دهد. 
اين كتاب مى  تواند يارى  گر مورخان و پژوهش گرانى باشد كه در مورد اشخاص 
شيعى و يا سلسله  هاى شيعى در حال پژوهش هستند. مطالعه ى اين كتاب به 
كسانى كه در اين زمينه  ها در حال تحقيق و پژوهش هستند توصيه مى شود. 
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